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Abstract 

This article examines the evolution of criminal law books in Iran from the inception of 
modern legislation to the present day. The main issue is how historical and social 
contexts have influenced the development of legal thought in criminal law books, with 
the goal of providing an analysis of the progression of these texts. Utilizing discourse 
analysis and context-oriented hermeneutics, the study focuses on the examination of 
these books in both pre- and post-revolutionary periods, emphasizing the historical and 
social contexts. The results of the research indicate that despite differences arising from 
changing political and social conditions and the preferences of the authors, the overall 
structure of these books has not undergone a fundamental change and the tradition of 
their writing has continued to this day. 
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Extended Abstract 

This essay explores the evolution of criminal law books in Iran over the past century, 
focusing on how historical and social contexts have influenced their development. The 
study examines whether these influences have resulted in significant changes in the 
structure and content of such texts or if a consistent tradition has persisted despite major 
political and social transformations, including the Islamic Revolution. The central issue 
addressed is the extent to which historical and social contexts have shaped legal thought 
as reflected in criminal law books. The essay seeks to understand whether these texts 
exhibit a clear trajectory of transformation or continuity over time. The objectives of the 
essay are to trace the progression of Iranian criminal law books from the inception of 
modern legislation to the present, analyze the impact of historical and social changes on 
their structure, themes, and methodologies, identify continuities and divergences 
between pre- and post-revolutionary texts, and offer a genealogical perspective on these 
texts to understand their evolution within Iran’s unique socio-political landscape. The 
research employs a combination of discourse analysis and context-oriented 
hermeneutics. These methods allow for a detailed examination of both the textual 
content of criminal law books and the broader socio-political frameworks that 
influenced their creation. The primary focus is on academic texts authored by prominent 
Iranian legal scholars that have been widely referenced in legal education and practice. 
The research process includes the selection of key criminal law books based on their 
influence and relevance across different historical periods, contextual analysis of these 
texts within their respective socio-political contexts (such as the Constitutional 
Revolution, Pahlavi-era reforms, and post-revolutionary developments), a comparative 
study between pre- and post-revolutionary works to identify shifts in themes, structures, 
and methodologies, discourse analysis to examine how authors’ perspectives reflected 
broader societal debates, and hermeneutic interpretation to uncover underlying 
assumptions and values that shaped their content. The key findings reveal that despite 
significant political and social upheavals over the past century, the overall structure of 
criminal law books has remained largely consistent, reflecting a strong tradition in 
Iranian legal scholarship that transcends ideological shifts. Historical events such as the 
Constitutional Revolution, modernization under Reza Shah, and the Islamic Revolution 
have influenced thematic emphases within these texts. Pre-revolutionary texts were 
heavily influenced by European legal traditions, particularly French jurisprudence, 
while post-revolutionary works incorporated Islamic principles more prominently but 
retained many methodological approaches from earlier periods. Differences in authors’ 
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intellectual orientations are evident but do not fundamentally alter the overarching 
framework of these books. Many criminal law texts prioritize pedagogical clarity over 
methodological innovation, reflecting their role as academic resources for students. The 
study highlights how Iranian criminal law has navigated tensions between Sharia-based 
norms and secular principles throughout its history. In conclusion, this essay 
demonstrates that while Iran’s criminal law books reflect broader societal 
transformations, they also embody a resilient tradition that has withstood significant 
political and ideological shifts. By adopting a genealogical approach, this research 
provides valuable insights into how legal scholarship interacts with historical change in 
Iran’s complex socio-political environment. 
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  حقوق جزانگاهي به سنت يكصدساله نگارش كتب 

  *محمد يكرنگي
  **مير ياشا هادياني

  چكيده
مـدرن تـا بـه امـروز      يقانونگذار ياز ابتدا رانيتطور كتب حقوق جزا در ا يمقاله به بررس نيا
 يحقوق يها شهيبر تحول اند يو اجتماع يخيبستر تار يرگذارينحوه تاث ي. مسئله اصلپردازد يم

رشته از علـم   نيتطور كتب ا رياز س يكل يلياساس ارائه تحل نيدر كتب حقوق جزا بوده و بر ا
گفتمـان و   لي ـاز روش تحل يري ـمقاله با بهـره گ  نيمنظور ا نيرا هدف گرفته است. بد قحقو

سـنت   نيا يبه بررس يو اجتماع يخيتار يبر بسترها ديگرا در كنار هم، با تاك نهيزم كيهرمنوت
 ـ يكتب و چهارچوب ها نينگارش ا  ـا يو پـس از انقـلاب اسـلام    شيآن در دوره پ  يم ـ راني
و  ياس ـيس طيشـرا  ريي ـاز تغ يناش ـ يتفاوت ها رغميكه عل دهد يم شانپژوهش ن جيپردازد. نتا

حـاكم   يكتب، ساختار كل نيا سندگانينو قيدوران و با وجود تفاوت در سلا نيدر ا ياجتماع
شته و سنت نگارش آنان تا به امروز امتداد نگ نياديبن يرييدو دوره دچار تغ نيكتب در ا نيبر ا
 است. افتهي

 .تبارشناسي، كتب جزايي، شريعت، حقوق عرفي، انقلاب اسلامي ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
رسـد. امـا    تحول علوم در بستر تاريخ، فرضي است كه در نگاه اول خدشه ناپذير بـه نظـر مـي   

خوانيم، از آشكارگي صحت آن كاست.  مي» تحول«يا » تاريخ«، »علم«توان با تدقيق در آنچه  مي
اي تاريخي، شمايي كلـي از   اي، در پي آن است تا در بازه اين مقاله با فرض گرفتن چنين گزاره

يعنـي دانـش   - اي از علـوم انسـاني    در شـاخه  يافتـه نگارش  كتبسير تطور انديشه مندرج در 
پـس از  - ديشه در حقوق جزا ايـران  هاي مختلف آن، از سير تطور ان و از ميان گرايش - حقوق

بايست ابتدا وجـود يـا    ارائه نمايد. منطقاً چنين گزارشي مي - آغاز قانونگذاري مدرن تا به امروز
 .عدم وجود تطور را به تصوير كشيده و در صورت وجود تطور، مختصات آن را نمايش دهد

و در  كـز دارد اين مقاله بر كتب اصلي دانشـگاهي مـرتبط بـا گـرايش حقـوق كيفـري تمر      
گردد كه چه سـاختار و مسـائل و رويكردهـايي بـر      ي آنان در پي پاسخ به اين سوال مي مطالعه

توان نشان از تحولي در سير تاريخي نگـارش ايـن كتـب     نگارش اين كتب حاكم بوده و آيا مي
 فحـول  انتخاب كتب اصلي بر دو معيار صورت پذيرفته است: اول، توسط سراغ گرفت يا خير.

هـاي مختلـف تـاريخي، محـل رجـوع       حقوقدانان جزايي نگارش يافتـه باشـند؛ دوم، در دوره  
 گـذرد يـا   ها نمـي  ساليان درازي از نگارش آنكه  كتبي. لذا، باشند  حقوقدانان و دانشجويان بوده

همچنـين  . انـد  جايـن تحقيـق خـار    ي موضوع دايره، از ان محل ابهام استتاثيرگذاري عميق آن
كه در آن قواعد و اصول كلي و اهداف  است هاي حقوق جزاي عمومي كتاب امحوريت بحث ب
گشته و بيش از ديگر موضوعات جزايي مبين بافتار انديشه حقوقدانان جزايـي  حقوق جزا بيان 

و آيين دادرسي كيفـري نيـز حسـب    هاي حقوق كيفري اختصاصي  كتابباشد. با اين حال،  مي
شناختي اين پژوهش آن اسـت كـه بـا مطالعـه      ض روشگيرند. فر مورد موضوع بحث قرار مي

چنين منابعي و با عطف توجه به مباني، كليات، خطوط كلي طرح مباحث و منابع مورد استفاده 
 توان به ترسيم شماي كلي سير تطور انديشه در اين حوزه پرداخت. در اين كتب، مي

اند.  مانه خويش تحليل شدهها در بستر اجتماعي و حقوقي ز از منظر روش تحليل، اين كتاب
لذا، نوعي تحليل گفتمان در آن صورت گرفته است كه بـا شـناخت از بسـتر كلـي حقـوقي و      

گمـان در   . بيپردازد مياجتماعي، به تحليل انديشه مولفان اين كتب و نسبت آنها با آن تحولات 
در ايـن تحليـل   هاي موجود نيز ضروري است؛ لذا هرمنوتيك نيـز   اين راستا، تحليل متن كتاب
گمان در اين نـوع خـاص، برداشـت نويسـندگان ايـن مـتن از متـون         موثر بوده است. ليكن بي

 .بوده است ملاكهاي مورد بررسي، براي نگارش  كتاب
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اند كه حسـب مـورد    اي از تاريخ به نگارش درآمده از منظر بازه زماني، كتب مذكور در بازه
قوانين موقتي محاكمـات  و  1304ات عمومي مصوب مباحث خود را پيرامون اولين قانون مجاز

، قانون آيـين  1392تا آخرين آنها كه تحت عنوان قانون مجازات اسلامي مصوب  1291 جزايي
و ديگر قوانيني كه در اين روزگار در نظام قضايي كشور مجري  1392دادرسي كيفري مصوب 

انـد، شـرحي    ب همين قوانين بـوده اند. از آنجا كه مهمترين سنگ بناي اين كت است، سامان داده
اجمالي از برآمدن و برافتادن چنين قوانيني در تمهيد اين گزارش و وضوح بخشيدن به مباحـث  
آتي آن مثمر ثمر خواهد بود. پس از آن، در دو بخش پيش و پس از انقلاب اسلامي، با اسـتناد  

ي اين  ي كيفري در آينه يشهبه برخي از مهمترين كتب اين دو دوره، در راستاي ترسيم تطور اند
 .گام برخواهيم داشت و تبارشناسي آنان كتب

  
  كيفري پيش از انقلاب در ايرانگذاري  قانونگذاري بر  .2

انقلاب مشروطه ايران ماجراي درازدامني است كه مطالعه ابعاد مختلف آن، ضرورتي براي درك 
اند، شايد بيش از هر كجاي ديگر،  مسائل امروز است. مباحثي كه با انقلاب مشروطه گره خورده

بخـش سـاختارهاي كلـي ايـن واحـد سـرزميني        بر بحث از تاريخچه قوانيني كه روزي سـامان 
خورشـيدي بـه    1285اند، سايه گسترده است. قانون اساسي مشـروطه در هشـتم دي مـاه     بوده

ز كـار  امضاي مظفرالدين شاه رسيد؛ قانوني كه محتواي آن را بيش از هـر چيـز چگـونگي طـر    
 .داد مجلسين تشكيل مي

خورشـيدي مـتن    1286قريب يك سال پس از امضاي اين قانون، در چهاردهم مهـر سـال   
» تر اساسي«ديگري به عنوان متمم قانون مذكور به امضاي محمدعلي شاه درآمد كه محتواي آن 

» طـراز  اصـل «ي آن متمم، اصل دوم آن كه به  گانه بود. از اصول صد و هفت 1285از متن سال 
 .مندي موضوعي بود كه در كتب مربوطه انعكاس يافت سنگ بناي مسالهمعروف گشت، 

معرفـي  » اسـلام و طريقـه جعفريـه   «اين اصل از پي اصل اول كه مذهب رسـمي ايـران را   
  دارد كه:  نمايد، چنين بيان مي مي

ي بـا  مجلس مقدس شوراي ملي... بايد در هيچ عصري از اعصـار مـواد قانونيـه آن مخـالفت    
نداشـته باشـد و معـين اسـت كـه      ... قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانـام 

 هست. تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام... بوده و
مندي تعيين نسبتي ميان شرع و عـرف بـه عنـوان منـابع قـوانين آتـي        چنين اصلي از مساله

. در همين متمم قانون اساسي، يابد ميمباحث جزايي به طور خاص مصداق حكايت دارد كه در 
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ها و اصل تساوي در برابـر قـانون نيـز بـه      اصولي همچون اصل قانوني بودن جرائم و مجازات
 .خورد كه در سايه تعيين نسبتي ميان شرع و عرف بيان شده بودند چشم مي

يـران بـه وجـود آمـد. از جملـه ايـن       در دوران پهلوي، تغييرات مهمي در قوانين جزايـي ا 
بود كـه تـلاش    1352و اصلاحات آن در سال  1304تغييرات، تصويب قانون مجازات عمومي 

محمـدعلي فروغـي در    .داشت قوانين جزايـي را بـا نيازهـاي جامعـه مـدرن هماهنـگ سـازد       
كه نه  نمايد اي در دانشكده حقوق به بيان چگونگي روند تصويب اين قانون اشاره مي سخنراني

كننـدگان آن اهميـت دارد، بلكـه مـورد توجـه       تنها خود اين سخنراني بـراي درك منظـر تهيـه   
علمـاي  «نويسندگان كتب حقوق جزا نيز قرار گرفته است. فروغي اين روند را در بافتار چالش 

، از يك سو »خواستند از دست بدهند دانستند و نمي حكومت واقعي را... حق خود مي«كه » دين
كنـد؛ بافتـاري كـه در     دانسـتند، تصـوير مـي    كه قانون را لازم مـي » متجدديني«سوي ديگر و از 

) 231- 233: 1348(صالح پاشا  .شود نيز تكرار مي 1333سخنراني احمد متين دفتري در دي ماه 
آمـد كـه بـا     در اين بستر، به ميان آمدن قوانين عرفي تهديدي براي قوانين شرعي به حساب مي

نمـود؛ چنانكـه بـه     تصويب قوانين عرفي را دچار مشكل مـي  ،طرفداران قوانين شرعيمقاومت 
ي قانون مجازات و قانون مدني را بلند كنيم، هنگامه بـر پـا    خواستيم نغمه اگر مي«تعبير فروغي 

در چنين وضعيتي، به تدبير حسين (همان) » د.كنن شد كه در مقابل قانون شرع قانون وضع مي مي
، با اعطاي اختيار از طرف مجلس به كميسيون عدليـه و بـا   وزير عدليه وقترالدوله) پيرنيا (مشي

حضور افرادي همچون مشيرالدوله، حاج سيد نصراله تقوي و ديگران، قانون اصول محاكمـات  
و بعدها به همين ترتيب در زمان وزارت عدليـه علـي    )90: 1384(آخوندي  تهيه گشت جزايي

قانون مجازات عمومي ظاهرا به طور موقت اما عمـلا بـه طـور     1304دي ماه  23اكبر داور در 
 .دائم، به تصويب كميسيون عدليه رسيد

ماده دوم اين قانون به اصل قانوني بودن جرائم اشاره داشت و در عين حـال، مـاده اول آن   
هايي كه موافق موازين اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود  جرم... «داشت كه:  مقرر مي

به روشني حكايت از بافتـار   كه مفاد اين دو ماده» د.شون و تعزيرات مقرره در شرع مجازات مي
اين قـانون بـدون    2به عمل آمد، تغيير يافت. ماده  1352در تغييراتي كه در سال ، پيشگفته دارد

  داشت كه:  ذكري از موازين اسلامي بيان مي
ت يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازا

توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن  جرم محسوب است و هيچ امري را نمي
 .مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد
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عرف به عنوان مبناي تنظيم قوانين جزايي مذكور و ديگر قوانين خاص، محتواي آنـان را از  
هاي شـرعي همچـون قصـاص و     نمود؛ چنان كه به عنوان مثال، مجازات نين شرعي تهي ميقوا

نمودنـد.   ها نقشي ايفا نمي حد در اين قوانين مطرح نشده و قواعد شرعي مرتبط با اين مجازات
گرايي و ضعيف شدن قدرت  با اين حال، پس از روي كار آمدن پهلوي دوم و پررنگ شدن ملي

تـري بـه خـود گرفـت. از مهمتـرين       عرفي پررنگ مبنايه، قوانين كيفري روحانيون در آن بره
كه  1304قانون مجازات عمومي  2توان به سه قانون اشاره نمود: نخست، ماده  هاي آن مي نشانه

پيشتر بيان شد و قصاص و حدود را به منـابع شـرعي ارجـاع داده بـود، در اصـلاحات قـانون       
توانـد مـورد    آور آن بود كه منابع شرعي ديگر نمي يامحذف شد و اين پ 1352ومي ممجازات ع

بود كه كـاملا بـا رويكـرد     1339ارجاع قرار گيرد. دومين قانون، قانون اقدامات تاميني مصوب 
شناسانه تصويب شد و مفاهيمي همچون مجرم خطرناك و اقدامات احتياطي را  بازدارنده و جرم

ايران كرد و قانون سوم، قانون مربوط به تشـكيل   كه در فقه فاقد سابقه بود، وارد حقوق كيفري
بود كه در آن با حذف مفهوم بلوغ كه بـه عنـوان مفهـومي     1338دادگاه اطفال بزهكار مصوب 

ذكر شده بود، تماما بـا پيـروي از حقـوق عرفـي سـن       1304شرعي در قانون مجازات عمومي 
 .داد اطفال را فارغ از شرط بلوغ مبناي واكنش نسبت به آنها قرار

  
  كتب پيش از انقلاب. 3

  طرح، روش و منابع بحث 1.3
استقرار نظام حقوق نوشته در نظام قضايي ايران و تحصيل محصلان حقوق در كشـورهايي بـا   

هـاي متفكـران    نظام حقوق نوشته، آثار حقوقي اين دوران را بيش از هر چيز بـه آراء و انديشـه  
 1304سازد. چنانكه وقتي قانون مجازات عمـومي   كشورهاي پيشگام در اين نظامات نزديك مي

: 1394(بـاهري   شود ميميلادي فرانسه معرفي  1810شمسي مقتبس از قانون مجازات عمومي 
، تعجبي نيست كه كتب نگاشته شده در جزائيات نيـز بـر الگوهـاي پيشـگامان خـود قـدم       )88

كه در صـدر منـابع كتـب    بردارند و طرح خود را بر طرح كتب آنان منطبق سازند. چنين است 
 .نگاشته شده در اين دوران، بيش از هر چيز با منابع فرانسوي زبان روبرو خواهيم شد

كننده طرح يكسان كتب نگاشته شده در اين دوره است كـه مطـابق طـرح     همين امر توجيه
اند. اين مساله خصوصا در كتـب جـزاي عمـومي نمـود      كتب جزايي فرانسه به نگارش درآمده

ي فقهي  يابد؛ چرا كه بر خلاف حقوق جزاي اختصاصي كه برخي عناوين آن سابقه مي بيشتري
اي بوده و از منابع ديگـري   دارد، چينش و بحث از مفاد حقوق جزاي عمومي فاقد چنين پيشينه
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بـراي مثـال، در طـرح     .الگو برداشته شده كه در دسترس محصلان خارج از كشور بوده اسـت 
ي، عموما بحث با بخشي تحت عناويني همچون مقدمه، كليـات  بحث كتب حقوق جزاي عموم

هاي ديگر علـوم،   گردد كه نويسنده ضمن بحث از تعريف موضوع، ارتباط با شاخه و... آغاز مي
تاريخچه و اصول حاكم بر آن و غيره، رويكرد كلي خود به موضوع را نمايان ساخته و از نتايج 

يابند، پـرده   ر محور جرم، مجرم و مجازات سامان ميآن رويكرد در بحث از ابواب ديگري كه ب
تـوان بـه نحـوه     هاي نزديكي آثار اين حقوقدانان جزايي به فرانسه مي از ديگر نشانه .دارد بر مي

تقسيم بندي اركان متشكله جرم، جايگاه بحث از عوامل موجهه كه در ذيل ركن قانوني بحـث  
كيفر در حقوق جزاي عمـومي اشـاره نمـود كـه     ورود بحث تعيين  ،شود و يا مهمتر از همه مي

همگي رويكردي فرانسوي دارد. لذا، رويكرد فرانسوي و يـا حـداقل حقـوق نوشـته، در ميـان      
 .نويسندگان حقوق كيفري ايران (آگاهانه و يا ناآگاهانه) مشهود است

منـد   در كتب جزايي اين دوران مسالهاين امر را توان  نمي شناسي از حيث روشبا اين حال، 
اما با عطف توجـه بـه آن    .شناختي اين كتب سراغ گرفت يافت و تصريحي به چارچوب روش

توان مفاهيم  يابد، مي شود و آن چه در تحليل مواد قانوني نمود مي چه در رويكرد كلي نمايان مي
محوري يا فروضي را شناسايي نمود كه در مقام تفسير و تحليل يـا در اخـذ موضـع در مـوارد     

به عنوان مثال، در كتـاب حقـوق    .سازد ي به ميان آمده و نظر مولف را مدلل و موجه مياختلاف
هاي فردي مفهوم محوري است كه چه در تحليـل و   جزاي عمومي تاليف محمد باهري، آزادي

تفسير امور و چه در اخذ موضع در محل اخـتلاف، مـلاك ابـراز عقيـده قـرار گرفتـه و نقـش        
شناسـي و طبيـب    جـرم «اهميت يـافتن نقـش    در بحث از عنوان مثال، بهنمايد.  پررنگي ايفا مي

پناهگـاه  «است كه با اشاره به اهميت نقش قاضي بـه عنـوان   » قاضي جزايي«در برابر  »اجتماعي
همچون نسبت  يموضع در موارد نيهم .)34نمايد. (همان،  آزادي فردي، از آن دفاع مي» قانوني

 تيضـد  اي ـبودن جـرم و مجـازات و    يدر بحث حالت خطرناك با اصل قانون ينياقدامات تام
مفهوم اقدام به اخذ موضع  نيو با دخالت دادن ا دآي يم انيبه م يفرد هاي يموسع با آزاد ريتفس
ي بحث اين كتاب ابتنا بر مواد قانوني  مضاف بر اين مفهوم، شيوه )131و  117. (همان، دنماي يم

 .داردء ديوان عالي در كنار توجه به قانون و رويه قضايي در حقوق فرانسه و رويه قضايي و آرا
از سوي ديگر، در كتاب حقوق جزاي عمومي تاليف پرويز صانعي، بـا تـوجهي بيشـتر بـه     

شناسايي جـرم   اين كهنمايد. از جمله  جامعه روبرو خواهيم بود كه در موارد گوناگون جلوه مي
نمايد، گـره   شناسايي مي» مضر به حال نظام اجتماعي«ه امري را ك» اكثريت اعضا جامعه«به نظر 

بررسي كل «) به همين ترتيب، حقوق جزاي عمومي اساساً به عنوان 7: 1374(صانعي  خورد. مي



  213)  مير ياشا هاديانيو  محمد يكرنگي... ( يك قرن انديشه؛ نگاهي به سنت

 

بدين طريـق مولـف روش   گردد. (همان، الف)  مطرح مي» نظام جزايي در متن حيات اجتماعي
در كنار توجه به حقوق » اي اجتماعي و رواني انسانه جنبه«بحث خود را به اجمال در پيوند با 

به همين سبب است كه حجم مطالب ذكر شـده در چنـين    (همان، ب) نمايد. تطبيقي عنوان مي
 ديگر كتبدر قياس با » رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني«كتابي در فصولي همچون 

در ايـن راسـتا ارجاعـات     نمايانـد.  بازميي خاطر نويسنده را  شود و دغدغه آن دوران افزون مي
رويكرد جامعـه  آن خود كه چنان كه از نام آن پيداست در » حقوق و اجتماع«نويسنده به كتاب 

 .نمايد، در روش پردازش مطالب معنادار است نقشي محوري ايفا مي
در موارد ديگري همچون دوره جزاي عمومي مرتضي محسني با تاكيـد بيشـتري بـر نگـاه     

ي آن بسط بيشـتر بحـث از    ي نسبت به مسائل مطرح در اين رشته روبرو هستيم كه ثمرهتاريخ
باشد. به  هاي آن مي سير تكويني حقوق جزا و نمود يافتن اين امر در تحليل مواد قانوني و ريشه

همه قوانين جديد حتي قوانيني كه گرايش آن بـه ظـاهر انقلابـي اسـت زاييـده      «تعبير محسني: 
هاي قبلي حقوق به وجود آمده و چنانچه منابع تـاريخي آن معلـوم    كه در روشتحولاتي است 

چنين اسـت كـه در ايـن    ) 131: 1396(محسني » توان درست به حقيقت آن پي برد. نشود، نمي
آيد و مطالب اين بخش نسبت  به حساب مي» بررسي تاريخ حقوق واجب و ضروري«رويكرد 

 .يابد تري سامان مي هاي مفصل و تحليل به ساير كتب با ابتنا بر منابع بيشتر
ي حائز اهميت در بحث از روش و منابع كتب جزايي كه سه مثال از آن ذكـر شـد، آن    نكته

 دقيـق  ذكر در چنداني ي دغدغه - مقدماتي مباحث در خصوصا–نويسندگان اين كتب كه است 
 -  شرعيات از بحث يا زاج حقوق تاريخ ذكر در مثلا كه چنان نمايند؛ نمي ارائه اول دست منابع

توان سراغي از ارجاعات دقيق در ذكر مطالب گرفـت. عطـف    نمي - تاستثنائا برخي از گذشته
توجه به مباحث مرتبط با مكاتب مختلف حقوق جزا، مصداق روشني از الگوبرداري مطالب از 

در علـت ايـن امـر شـايد      .باشـد  منابع ديگر و عدم تقيد به ذكر مطالب از منابع دست اول مـي 
كه نويسـندگان   باشددر دسترس نبودن منابع اصلي در آن زمان بوده ها يا  ي آموزشي آن دغدغه

. هر چه كه باشد، ما در اين كتب بـا  نمود ميغيرفارسي  دست دوم را ملزم به بهره بردن از منابع
يسـنده از آن مطلـب.   و نه فهم مستقيم نوايم  تفسير يك مفسر خارجي از يك منبع اصلي مواجه

لذا، براي مثال كتاب حقوق جزاي عمومي مرتضي محسني در قسمت مكاتب (كتابي كه در آن 
زمان بيش از ساير منابع مكاتب را بسط داده و شرح نموده است) بـا منـابع متعـدد دسـت اول     

شان از ن مساله . ايناستبيشتري نگارش يافته ليكن نمود منابع دست دوم نيز در آن قابل توجه 
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منـد   هاي مبنايي دسـت اول بهـره   آن دارد كه در آن زمان حقوق ايران به نحو مقتضي، از انديشه
 .نبوده است

ي بيشتري از منابع متعدد در اين كتب مواجـه شـد كـه     توان با گستره با پيش آمدن زمان مي
فارسـي و  همچنان منابع حقوق فرانسه در صدر آن قرار دارد و منابع انگليسي، كتـب حقـوقي   

ها عطف توجه به رويه قضـايي كشـورهاي    گردد. علاوه بر اين مقالات متفاوت به آن اضافه مي
نمايد و اين مساله با در نظـر   گوناگون و قوانين آنان نيز در تمام اين كتب نقش پررنگي ايفا مي

 داشتن نوپا بودن نظام قضايي مستقر و عدم كفايت رويه قضايي ايـران جهـت پاسـخگويي بـه    
 ،انـد  تـر داشـته   ي طـولاني  مسائل موجود در قياس با كشـورهايي كـه در اعمـال قـانون سـابقه     

  .پذير است توجيه
  

  نسبت با شريعت 2.3
ذكر شريعت در غالب كتب جزايي اين دوره و به خصوص در كتب حقوق جزاي عمومي، بـه  

ويب قـانون جـزاي   آيد كه با انقلاب مشروطه و تص ـ اي از تاريخ حقوق به ميان مي عنوان دوره
هاي آن و جريان قواعد فقهي در اين خصوص متوقـف گشـت.    عمومي، دوران اعمال مجازات

 .تقويت شد 1352اين رويكرد خصوصا پس از قانون سال 
هاي حقوق جـزاي   در الگوي كتاب مهمبحث از تحول تاريخي حقوق جزا يكي از عناوين 

بـا تعـابير    چـه  اگـر –لي، عموما سه دوره بندي ك عمومي در اين دوران است كه در يك تقسيم
شود؛ دوران انتقام شخصي، دوران دادگسـتري خصوصـي و    براي حقوق جزا ذكر مي - مختلف

بندي  . طبق اين تقسيم)54- 60. باهري، همان، 46- 77(صانعي، همان،  دوران دادگستري عمومي
بـا بحثـي در    شـود. همچنـين   شرح مكاتب مختلف حقوق جزا در ذيل سومين دوره ارائـه مـي  

هـاي مختلـف آن    خصوص سير تحولات حقوق جزا در ايران مواجـه خـواهيم بـود كـه دوره    
ي  گانـه  ي دوم از دوران سـه  شود. بحث از شـريعت در ايـن الگـو در ضـمن دوره     برشمرده مي

مذكور و يا در ذيل دوران پيش از مشروطه در ضمن بحث از سـير تحـولات حقـوق جـزا در     
 .دآي ايران به ميان مي

شود، اين » نظام اجتماعي«باهري با بيان اين كه انقلاب مشروطه نتوانست منجر به دگرگوني 
كند كه ريشه در مذهب دارنـد و   عنوان مي» هاي قديمي سنت«اي از  امر را دليل بر استمرار پاره

مان، (ه» اي از مفاهيم حقوق جزاي مذهبي پذيرفته گرديد. پاره«بر قوانين اساسي سايه افكنده و 
آيد و نكاتي در اين خصـوص   به همين مناسبت ذكري از حقوق جزاي اسلامي به ميان مي) 75
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شود. از جمله قصاص، به عنوان نتيجه توجه اسلام به عدالت معرفي و در تحليل حدود  بيان مي
شود.  به فايده اجتماعي و نقش بازدارنده آن با توجه به سطح تمدن روزگار تشريع آن اشاره مي

هـاي   بندي مولف از مجازات به عنوان هدف تعزيرات، جمع» تنبيه و اصلاح مجرم«از ذكر  پس
شود كه نشان از تحليل آنها در بستر مكاتبي  در آن منجر مي» فلسفه مختلط«شرعي به شناسايي 

در ايـن رويكـرد   ) 81(همان،  .اند است كه در دوران معاصر حقوق جزا شرح و بسط داده شده
اصول و قواعـد  «اين روزگار در » جود استعداد تطبيق مقررات جزايي با مقتضياتو«اگر چه بر 

به نظـر غيرمتناسـب بـا    «شود، اما فروعات فقهي  صحه گذاشته مي» اساسي حقوق جزاي اسلام
ا منبعـي  صـرف  نگـاه  ايـن  در مـذهب گردد. بـه همـين جهـت     ارزيابي مي »اوضاع عصر و زمان

به عنوان منبعي الزامي جهت وضع يـا تفسـير قـانون تلقـي      توان آن را است و نمي» الهامبخش«
شود و آن هم در بحث از تفسير قانون  نمود. تنها در يك مورد به استفاده از اصول فقه اشاره مي

گذار به عنوان هدف تفسـير قـوانين جزايـي،     است كه با توجه به معرفي دريافتن مقصود قانون
، »گذار در هنگام تشريع آنها را رعايت كرده باشـد  ه قانوندر جايي ك«استفاده از اصول فقه تنها 

 )138(همان،  .شود مجاز شناخته مي
ي باستان،  بندي تاريخچه حقوق كيفري ايران به سه دوره در همين راستا صانعي نيز با تقسيم

پردازد. اهم مطالـب در ايـن    مي» حقوق اسلامي«ميانه و معاصر، در ذيل دوران ميانه به بحث از 
قسمت عبارت است از تفكيك جرائم به عمومي و خصوصي، معرفي اصول حـاكم در حقـوق   

. دوران معاصر در اين )90- 92(صانعي، همان،  هاي اسلامي جزاي اسلامي و جرائم و مجازات
يابـد؛ چـرا كـه بـا وقـوع       بندي محلي از بحث در خصوص حقوق جزاي اسـلامي نمـي   تقسيم

 1810و با در نظر داشتن اقتباس آن از قانون  1304ومي مشروطه و تصويب قانون مجازات عم
پذيري آن با اصول مكتب كلاسيك حقوق جزا، بحث از شـريعت موضـوعيت    فرانسه و تحليل

 .ندارد
تنهـا بـه خـاطر رعايـت     « 1304قانون مجازات عمومي  1در اين رويكرد عبارت ذيل ماده 

طـرح  » هـاي احتمـالي آنـان    و مخالفـت  ها احترام روحانيون و به منظور جلوگيري از كارشكني
عنـوان  » نظام جزائي جديد بـر كليـه رفتارهـاي مجرمانـه    «حاكم نمودن  از آن، شود و هدف مي
  شود كه:  اين قانون نيز بيان مي 279در خصوص ذيل ماده  )108(همان،  گردد. مي

انون ق ـ 1ظاهرا قيد اصطلاح حد شرعي در اين ماده از مقولـه مطـالبي اسـت كـه در مـاده      
اند ابراز احترام و تبعيتي  مجازات هم عنوان شده و بنا بر دلايل تاريخي و اجتماعي زمان خواسته
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نسبت به مقررات حقوق جزاي اسلامي كرده باشند، نه آن كه واقعا مجازات جرائمي كه قبل از 
  ) 128(همان، وضع قانون ارتكاب بافته و حد شرعي نداشته، غيرممكن باشد. 

 2تواند مورد اشكال قرار گيرد، لكن با توجه به مـاده   يري خلاف نص قانون مياگر چه تفس
رسد. مضافا بر اين كـه وقتـي اصـلي     همان قانون، اين تفسير چندان دور از واقعيت به نظر نمي

همچون اصل دوم متمم قانون اساسي تنها در مجلس دوم اجرايي شده و از آن پـس از جريـان   
، تعجبي ندارد كه قسمتي از يك قانون عادي را حمل بـر  )230، همان، (صالح پاشا ايستد بازمي

شـود، عـدم    نيز نمايان مي نويسندهتعارف و احترام نمود. به هر صورت آن چه در رويكرد اين 
 ر.جايگاه شريعت در بحث از حقوق جزا است؛ چه در تقنين و چه در بحث و تفسي

يز قابل شناسايي است؛ چنان كه در يكـي  همين مبنا در كتاب دوره جزاي عمومي محسني ن
بحـث از  » دخالـت مـذاهب در امـور كيفـري    «از مراحل سير تكوين حقوق جزا تحت عنـوان  

كشد و به ذكر مطالبي در خصوص اصول حقـوق جـزاي    را به ميان مي» حقوق جزاي اسلامي«
ز به سراغ شريعت و نمايد و در باقي مطالب كتاب خود ني ها و... اكتفا مي اسلامي، انواع مجازات

توانـد بـه عنـوان     شود، مـي  گردد. منابعي كه در اين امور به آنان ارجاع داده مي قواعد آن بازنمي
ضمن اين بحث و  .اي از آشنايي دورادور نويسندگان اين كتب با مباحث فقهي به كار آيد نشانه

سي و كتاب حدود و شرايع، جامع عبا«به كتاب » اصول حقوق جزاي اسلامي«براي پي بردن به 
شـود و   ارجـاع داده مـي  » ديات و كتاب قوانين كيفري تاليف آقاي حاج سـيد صـادق حسـيني   

نيـاز از   توان چنين برداشت نمود كه در اين رويكرد، پرداختن به حقوق جزاي عمـومي بـي   مي
با قواعد شرعي اسـت؛ امـري كـه منـابع نظـام قضـايي حـاكم بـر آن دوران          تخصصي آشنايي
 .ي آن است ندهكن توجيه

هايي از كتب مرتبط با حقوق جزاي عمومي قواعد فقهـي نقـش پررنگـي     اگر چه در نمونه
توان سراغي از آن گرفت. به عنوان مثال  نمايند، در مباحث حقوق جزاي اختصاصي مي ايفا نمي

شـود كـه منـابع شـرعي      در كتاب حقوق كيفري اختصاصي از ابراهيم پاد به اين نكته اشاره مي
و با تصـويب   1304يابد و اگر چه از سال  ي اختصاصي حقوق كيفري ارتباط مي بيشتر با جنبه

تاثير آنها در احكـام جزايـي جديـد مـا خصوصـا در      «اند،  قانون مجازات عمومي متروك مانده
در همـين   )13: 1385(پـاد   »قسمتي از مقررات راجع به قتل نفس و غيره... محل ترديد نيست.

بنـدي فقهـي    حث مختلفي همچون تعريـف قتـل عمـدي، بحـث ممسـك، درجـه      راستا در مبا
شود. همچنـين فهرسـتي از كتـب فقهـي مهـم جهـت        جراحات و... به عبارات فقهي استناد مي

 .گردد كه حاكي آشنايي مولف با منابع فقهي است مراجعه اشاره مي
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ص كتب حقـوق  توان گفت كه براي مولفان كتب جزايي و به خصو بندي مي به عنوان جمع
جزاي عمومي، مطابق رويكرد قوانين مصوب در آن دوران، فقه و شريعت چيزي جز بخشي از 

، نبـود. از آن پـس   شـود  مـي تاريخ حقوق ايران كه با وقوع انقلاب مشروطه پشت سر گذاشـته  
بايسـت از حيـث نظـري و عملـي      مـي  ،آمدند قوانيني كه مطابق قانون اساسي به تصويب درمي

پـذيرفت كـه    گرفتند و تحليل و شرح آنان نيز بر مبناي رويكردهايي صورت مـي  ميملاك قرار 
نمودند. اين رويكرد بر خلاف رويكرد حقوقـدانان   مشروعيت خود را از قواعد شرعي اخذ نمي

مدني بود كه در آن اغلب كتب با توجه به كتب فقهي و بعضا توسط مجتهـدين آن دوره چـون   
. با اين وجود، مباحـث فقهـي در بخشـي از كتـب حقـوق      ته بودنديافشاه باغ و امامي نگارش 

يافت. علت اين مسـاله   دادند، همچنان نمود مي جزايي كه جرائم خاص را مورد مطالعه قرار مي
توان به وجود مباحث متعدد فقهي در ابوابي از جزائيات دانست كه با برخـي از مـواد    را نيز مي

حكمي داشت. به همين جهت منابع شرعي در ايـن دوره  قوانين آن دوران اشتراك موضوعي و 
  .گرفتند توسط حقوقدانان مورد مطالعه و استناد قرار مي ارشادينهايتا به عنوان منبعي 

 
  اهداف و اصول حقوق جزا 3.3

اهداف حقوق جزا در قالب تعابير مختلفي در كتب مربوطه مطرح گشته است كـه هـر چنـد از    
هايي حائز اهميت نيز ميان آنان وجود دارد. بـه عنـوان    د، اما تفاوتاشتراكات زيادي برخوردارن

به عنوان يكي از وظـايف حقـوق   » آثار زيان بخش جرم نسبت به جامعه«مثال باهري از جبران 
هـاي   آزادي«كـه   نشـيند  مـي اما چنين تعبيـري در بافتـاري    )39(باهري، همان،  كند. جزا ياد مي

 اندازد.  نموده و بر سر چنان تعابيري سايه مينقشي محوري در آن ايفا » فردي
تركيـب و  «از سوي ديگر، رويكرد اجتماعي صانعي در تعيين اهداف حقوق جزا نمايـانگر  

 »هاي شخصـي و اجتمـاعي   تامين و حفظ امنيت و نظم و حفظ آزادي«است؛ » تلفيق دو هدف
حفـظ نظـم   «از ذكـر  دهد و پس  محسني بسط بيشتري به اين موضوع مي )26(صانعي، همان، 

، مجـددا در بحـث از اهـداف    )13(محسني، همـان،   در صدر علل اهميت حقوق جزا» عمومي
برد و سپس ميان اهداف سنتي و پيشرفته حقـوق   نام مي» حفظ نظم عمومي«حقوق جزا ابتدا از 

سودمندي و هدف اخلاقي را در بر  ،بندي اهداف سنتي نمايد. مطابق اين تقسيم جزا تفكيك مي
اقـدامات  «، »اعتلاء فرهنگ و سـطح زنـدگي  «گيرد و اهداف پيشرفته شامل اين موارد است:  مي

توسـعه اقـدامات   «، »ضرورت شناسايي مجرمين براي تعيين عكس العمل مناسـب «، »پيشگيري
 )29- 34(همان، » اصلاح مجرمين«و » اصلاحي و تربيتي
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توان طيفي را متصور شد كه در يك سوي آن  اهداف حقوق جزا مي به طور كل براي تعيين
آزادي و در سوي ديگر نظم و امنيت قرار دارد؛ طيفي كه مكتبي همچون مكتـب كلاسـيك در   
گرايش راديكال آن در سوي آزادي و مكتبي مانند مكتب تحققي در گرايش راديكـال خـود در   

معناي ناگزير بودن انتخاب يكي از اين دو مورد به  گيرد. اين البته به سوي نظم و امنيت قرار مي
بهاي از دست دادن ديگري نيست؛ چنان كـه مكاتـب جديـدتر دسـتيابي بـه هـر دو هـدف را        

ي  اند. اما در ترسـيم انديشـه   ي مساعي خويش قرار داده و توفيقاتي نيز به دست آورده سرلوحه
كـه   بـود  كي از دو سوي ايـن طيـف  توان شاهد گرايش برخي به ي حاكم بر كتب اين حوزه مي

كنـد. بـا ايـن     هاي مكاتب پوزيتويستي گرايش بيشتري پيدا مي ظاهرا با گذر زمان به سمت ايده
وجود، اصول بنيادين حقوق جزا همواره مورد ملاحظه نويسندگان اين كتب بوده و گرايشـات  

پيشرفت مكاتب با همگام اند و نهايتا  اين چنيني هيچ گاه صورتي ساختارشكنانه به خود نگرفته
اند. به طور مثال محسني در قياس با ديگر كتـب شـرح    حقوق جزا در دوران خود به پيش آمده

هاي مكاتب حقوق جزا در قالب مكتـب نئوكلاسـيك فرانسـوي،     تري از آخرين تلاش مبسوط
زا و المللـي حقـوق ج ـ   تحققي انتقادي ايتاليايي، اصالت عمل و مكتب فني قضايي، اتحاديه بين
 )238- 277(همان،  دهد مكتب دفاع اجتماعي با ارجاع بيشتر به منابع اصلي اين مكاتب ارائه مي

كه با توجه به وجود رويكرد تاريخي در اين كتاب نشان از اهميت يافتن مسـاعي معطـوف بـه    
 دارد.انديشه در خصوص بنيادهاي حقوق جزا 

سب مورد براي آن ذكـر شـده   در خصوص اصول حقوق جزا نيز اگر چه اصول مختلفي ح
است و در بحث از مكاتب مختلف به تفصيل از اصول مورد نظر آنان در خصوص حقوق جزا 

ترين اصل از ميان اين اصول كه محل خـاص خـود را در طـرح     سخن به ميان آمده، اما پررنگ
 و جـرائم  بـودن  قانوني اصل از است عبارت است، يافته - عمومي جزاي ويژه به–كتب جزايي 

بوده و محل بحث اصلي آن ن خالي اصل اين ذكر از دوران اين در جزايي كتاب هيچ. ها مجازات
در كتب حقوق جزاي عمومي هنگام بحث از عنصر قانوني جـرم اسـت. از ايـن اصـل تحـت      

سـنگر و  «و » هاي پليسـي  هاي آزاديخواه و حكومت وجه تمايز بين حكومت«عناويني همچون 
هـم فـرد فايـده    «نام برده شده است كه از آن ) 311- 312(همان، » پناهگاه افراد در برابر دولت

اين اصل نتـايج متعـددي از پـي دارد. از آن جملـه      ).108(باهري، همان،  »برد و هم جامعه مي
ن و مـواردي  توان به عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي، لزوم صريح و شـفاف بـودن قـانو    مي

با وجود پذيرش اين اصل به عنوان سنگ بنـاي حقـوق جزايـي كـه در تمـام       .ديگر اشاره كرد
هاي آن ملاك عمل است، انتقاداتي نيز خصوصا از جانب مكتب تحققي به دليل ممانعت  شاخه
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ي ها از اقدامات تاميني و پيشگيرانه بر آن وارده آمده كه مورد اشاره كتب مذكور بوده و راه حل
  آن نيز مورد اشاره قرار گرفته و بعدها در قوانين اعمال شدند.

  
  . كتب پس از انقلاب4

  طرح، روش و منابع مباحث 1.4
با وقوع انقلاب اسلامي، شريعت و احكام فقهي به عنوان يكي از منابع حقوق جزا تبديل شـد.  

منبـع ارشـادي جهـت    شريعت به عنوان تاريخ حقوق و نهايتـا  اين بدين ترتيب اگر تا پيش از 
گشت، اكنون حسب آن چه در قوانين جزايـي   اي از مسائل در حقوق جزا مطرح مي تفسير پاره
يافـت.   ترين منابع حقوق جزا ضرورت مي ي آن به عنوان يكي از اصلي يافت، مطالعه بازتاب مي

ست در باي رود، تحولي است كه مي در چنين حالتي توقعي كه از سير انديشه در حقوق جزا مي
 كتب نگاشته شده پس از انقلاب نمود يافته باشد.

هـا بـه حـدود،     بندي مجـازات  بندي جرائم از خلاف، جنحه و جنايت به تقسيم تغيير تقسيم
آيد. جرائم كه  تر از صرف تبديل عناوين به حساب مي قصاص، ديات و تعزيرات تغييري بنيادي

گشتند، در سه قسم اول اساسا احكامي فقهي بودند  ي دوم در قوانين طرح مي ذيل عناوين دسته
كه اكنون لباس قانون بر تن كرده بودند. در ميان آنان تنهـا بخـش تعزيـرات بـود كـه همچنـان       

هـاي   ي مطروحه در ذيل آن قرابتي به قوانين پيشين داشت كه آن هـم در دوره  عناوين مجرمانه
رت اين تغييـرات محتـواي كتـب حقـوق     تقنيني مختلف دچار تغييرات فراواني شد. به هر صو

جزاي اختصاصي را دچار تحولات مهمي كرد كه بحث از احكام فقهي و رجـوع و اسـتناد بـه    
 .استآنان از مهمترين اين تغييرات 

اي از يكديگر بـاز   گونه توان دو دوره را نه با مرزي دقيق بلكه به نحو طيف در اين وهله مي
هـاي هشـتاد و نـود     و هفتاد شمسي و دوره دوم، دهـه هاي شصت  شناخت. دوره نخست، دهه
قرار گرفتن در  ،هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي در دوره اول شمسي. وجه مميزه كتاب

توانست به دليل  هاي پيش از انقلاب ديگر نمي ي تحول حقوقي در خلا دكترين بود. كتاب دوره
جديد نيز نگارش نشده بود. در اين زمـان،  هاي  تغيير قانون چندان مورد بهره قرار گيرد و كتاب

و در مقام بيان دليل  ها از جمله ايرج گلدوزيان مبادرت به نگارش كتاب نمودند اساتيد دانشگاه
 »ها باعث شد ايشان اين كتاب را نگارش نمايند در آن زمان خلا كتاب« شود كه نگارش بيان مي

 همچنـان ي اين دسته از كتـب آن بـود كـه    ويژگ (ذكر خاطرات دكتر گلدوزيان براي نويسنده).
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. حتـي  بودهاي عرفي بود وليكن مسائل فقهي و اسلامي هم به آنان اضافه شده  انديشه مبتني بر
ماننـد حقـوق   - هايي كه به طور خاص انديشمندان غيرحوزوي نگارش نموده بودنـد   در كتاب

حث عميـق فقهـي ملاحظـه    همچنان ب - جزاي ايران بر مبناي شريعت اسلام اثر ايرج گلدوزيان
 جزاي حقوق يعني-  شود. به همين ترتيب، برخي از مطالب آن در كتب ديگر همان مولف نمي

 مختلـف  منـابع  از توان مي كتبي چنين مطالب فهرست در همچنين. شود مي تكرار - اختصاصي
 .است بوده آن مولف رجوع محل كه گرفت سراغ فقهي

موضوع خاصي را بر اساس رويكردهاي فقهي و حقوقي با اين وجود و گذشته از كتبي كه 
دهند، كتب نگاشته شده در حقوق جزاي اختصاصي توسـط اسـاتيد ايـن     مورد مطالعه قرار مي

يابند كه بر سنت آموزشي پيش از خود متكـي اسـت.    حوزه همچنان بر مبناي طرحي سامان مي
وق جزاي اختصاصـي بـر مبنـاي    بندي جرائم، همچنان كتب حق براي مثال در عين تغيير تقسيم

يابند. در پيش از انقـلاب در كتـاب حقـوق     بندي جرائم نسبت به موضوع آنان سامان مي تقسيم
  خوانيم:  كيفري اختصاصي از ابراهيم پاد مي

گذاري نوين است،  ها و تحت نظم در آوردن آنها تا حدي از مختصات قانون بندي جرم طبقه
جرائم مربوط به جسم و جان اشـخاص و گروهـي راجـع بـه      مثل اين كه امروزه يك طبقه از

اموال و دارايي آنان و طبقه ديگر مربوط به مصالح عمومي كشور و نظاير آنهاست در داخل هر 
  ) 10. (پاد، همان، اند هاي مزبور نيز قائل به تقسيمات ديگر شده يك از طبقات و گروه

حوي بازتاب داشت، مبناي كار اين كتـب  بندي كه در قانون مجازات عمومي به ن اين تقسيم
بندي جديد جـرائم، كتـب جـزاي اختصاصـي      قرار گرفت و پس از انقلاب نيز با وجود تقسيم

 .يابد همچنان بر مبناي جرائم عليه اشخاص، عليه اموال و عليه امنيت سامان مي عموماً
ان تحصـيل  نكته حائز اهميت آن است كه خصوصا در كتب مولفاني كـه در خـارج از ايـر   

اند، همچنان بحث از حقـوق كشـورهايي ماننـد فرانسـه و رويـه قضـايي جـاري در آن         نموده
حضوري پررنگ دارد و به عبارت ديگر حضور مباحث فقهي در جرائم برآمده از آن به معنـاي  

توان اذعـان نمـود كـه در كتـب      حذف مباحث تطبيقي در اين دوران نيست. بلكه از آن سو مي
هاي بعد از انقلاب اسلامي همچنان استناد به قوانين داخلـي و خـارجي و    ر سالنگاشته شده د

تري از مباحث فقهي در اين كتب دارد و غالب مباحـث فقهـي    هاي قضايي حضور پررنگ رويه
يابند؛ نه از رهگذر رجوع مستقيم بـه   ي فقهي دارند نمود مي در قالب استناد به قوانيني كه سبقه

 .منابع فقهي
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توان تغييري بنيادين در طرح مطالب كتب حقوق جزايي عمومي سـراغ   ن راستا نميدر همي
پذيرفت، طـرح كلـي ايـن     اي تغييرات كه حسب نظر مولفان صورت مي گرفت. گذشته از پاره

يابـد كـه مقتـبس از     كتب همچنان بر مبناي بحث از كليات، جرم، مجرم و مجازات سامان مـي 
هـاي قضـايي داخلـي و خـارجي      نيز استناد به قـوانين و رويـه  حقوق فرانسه بود. در اين كتب 

اين مساله با  .شود اما پررنگ نيست يابد و حضور مباحث فقهي اگر چه مشاهده مي استمرار مي
  شود:  دهد، قابل فهم مي توضيحي كه نوربها از تغييرات قانون مجازات پس از انقلاب ارائه مي

و به دنبال تشكيل حكومت مذهبي مجددا  1361 با تصويب قوانين جديد مجازات در سال
قوانين جزايي دستخوش تغييرات قرار گرفتند، با اين توضيح كه اين بـار روحـانيون سـعي    
كردند در عين استقرار قوانين مذهبي كه به اعتقاد ايشان منسوخ مانده بود، از قوانين عرفـي  

عدم مغايرت با موازين شـرع دسـت   نيز استفاده كنند و لذا بسياري از قوانين قديم به علت 
   )108: 1396(نوربها  نخورده باقي ماندند و قابليت اجراي آنها مورد تائيد قرار گرفت

 .هاي پيشين حقوق جزا را روشن گرداند تواند تا حدي دليل استمرار طرح اين بيان مي
ي همچـون  بر اين اساس، پس از طي بيش از يك دهه از انقلاب در دهه هفتاد نيـز در كتـاب  

حقوق جزاي عمومي به قلم محمدعلي اردبيلي با تصريح نويسنده در خصوص الگـوبرداري از  
هاي خارجي و خصوصا كتاب حقوق جـزاي عمـومي اسـتفاني و لواسـور      هاي كتاب سرفصل

همچنين نويسنده در خصوص روش پرداختن به مسـائل و   )17: 1395(اردبيلي  روبرو هستيم.
  دارد: قهي بيان ميجايگاه بحث از احكام ف

با آن كه مضمون بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي و بعضي از قوانين پراكنده ديگر كه 
نويسنده به توضيح و تشريح آن به مناسب بحث پرداخته، برگرفته از احكـام فقهـي اسـت،    

ي  هاي فقهي در آن مقوله نويسنده هيچ گاه در مقام آن نبوده است كه به شرح و نقل ديدگاه
خاص بپردازد. روش كار نويسنده در اين كتاب همواره بر تحليل و شـرح مـواد قـانون آن    

 )22(همان،  شود استوار بوده است گونه كه از اين مواد استنباط مي

شناختي خود و منـابعي اسـت    يكي از نكات بارز اين كتاب تصريح نويسنده به مبناي روش
بايست اشاره نمود كه اين كتاب يكـي از كتبـي    ب ميبرد. در ضمن همين مطل كه از آن بهره مي

است كه بر خلاف ديگر كتب حقوق جزايي پيش از خود در بحث از مكاتب مختلـف حقـوق   
جزا، تا حد امكان از منابع دسته اول بهره برده و با ارجاعات دقيق و حسـب مـورد نقـل قـول     

طلـب در ايـن خصـوص برداشـته     مستقيم از منابع مرتبط، گامي بلند در افزودن دقت و قـوام م 
اي ناشـي از پيـروي الگوهـاي قبلـي،      است. توجه به مكاتب مختلف در اين جا نه صرفا وظيفه
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هاي خود را بر اساس برداشتي از ايـن   بلكه به واقع چيدن بنيادي است كه نويسنده باقي تحليل
در ابتداي طـرح   مكاتب سامان دهد. به همين دليل يكي از نكات متمايز اين كتاب آن است كه

تـوان   سازد؛ رويكردي كه تا انتهـاي كتـاب مـي    مطالب، رويكرد خود را تا حد امكان روشن مي
بيـنش  «ثمرات آن را در تحليل مواد قـانوني مشـاهده نمـود. ايـن رويكـرد كـه تحـت عنـوان         

شـود كـه هـم     شود، در تلاش براي دستيابي به رويكردي عنـوان مـي   از آن ياد مي» گرايانه واقع
از چنـين  ) 33(همان،  .گرايي را داشته باشد و هم دفاع اجتماعي را محقق گرداند متيازات قانونا

آوردهاي مكاتب تحققي و دفاع اجتمـاعي را در پـيش چشـم     آيد كه نويسنده دست بياني برمي
دارد و در پي آن است كه با حفظ اصول كلاسيك، امكان تحقق آن اهداف را نيـز فـراهم آورد.   

انتسـاب بـه انسـان    «، »رفتـار «گيـرد:   پديده جنايي با سه عنصر در پيوند قرار مي كه چنين است
عنصر رفتار نماينده رويكرد ) 35(همان، ». ضد جامعه (واقعيت اجتماعي)«و » (واقعيت انساني)

شـود امـا واقعيـت انسـاني و      در آن بستر در چارچوب جرم شناخته مي كه مجرد حقوقي است
آورد كه نه بـا مداخلـه توسـط     ي جرم را فراهم مي عوامل بوجودآورنده اجتماعي، امكان بحث

بايست بـا   توان به آن واكنش نشان داد كه البته همچنان مي مجازات، بلكه با اقدامات ديگري مي
  تضمين قانوني و قضايي همراه باشد.

اي  تـوان شـاهد پـاره    در ميان كتب نگـارش يافتـه در حقـوق جـزاي اختصاصـي نيـز مـي       
ها در طرح مطالب بود كه تحت تاثير نظام حقوقي كـامن لا در كتـب نگـارش يافتـه      گونيدگر

ي مصـاديق ايـن امـر      توسط افرادي همچون حسين ميرمحمد صادقي مشهود اسـت. از جملـه  
توان به تفكيك عنصر مادي به رفتار، شرايط و نتيجه اشاره نمود كه در كتب پيشـين سـابقه    مي

) در 440: 1397شود. (براي مثال: مير محمد صادقي  انگلستان طرح مي نداشته و متاثر از حقوق
تر است تا حقوق شرعي؛ هـر چنـد بـه     چنين كتبي نيز رويكرد نگارنده به حقوق عرفي نزديك
 گردد. اقتضاي مباحث مطروحه به مباحث فقهي نيز اشاره مي

تب حقوق جزا نموده و اي از نويسندگان در اين دوره مبادرت به نگارش ك با اين حال، عده
هـاي حقـوقي خـود وارد     ضمن حفظ الگوهاي پيشين مباحث فقهي را بيش از پيش در تحليل

نمايند. به عنوان مثال نويسندگان كتاب درآمدي بر حقوق جزاي عمـومي بـا بيـان ايـن كـه       مي
دانش فقه در مباحث بسياري مورد ارجاع قوانين كيفري اسـت تـا مفـاهيم مـورد اسـتفاده در      «

)، در موارد مختلف بحث از احكام فقهي 21: 1395(الهام و برهاني » قوانين كيفري را تبيين كند
گذارند. طبيعتا در اين دسته از كتب با فهرست  را ذيل عناوين حقوق جزاي عمومي به بحث مي
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تري از كتب فقهي به عنوان منابع مواجه خواهيم بود و توجه مولفان كمتر از كتب ديگـر   مفصل
  گردد. هاي كشورهاي ديگر معطوف مي قوانين و رويه به

تر خواهد بود؛ چرا كـه   بحث از كتب آيين دادرسي كيفري در ذيل اين عنوان كمي متفاوت
جز كتابي مختصـر كـه   «اند، پيش از كتاب آيين دادرسي كيفري محمود آخوندي،  چنان كه گفته

» نشكده حقوق دانشگاه تهران تاليف شـده ها سال پيش به وسيله يكي از آقايان استادان دا در ده
). به همين جهت چندان شـرايط تطـور   29كتاب ديگري نگاشته نشده است (آخوندي، همان، 

اين كتب در قياس با دوران پيش از انقلاب فراهم نيست. اما اين كتب نيـز تحـت تـاثير منـابع     
 ـ   فرانسوي و الگوي آنان نگارش يافته و به كرات مـي  هـاي   ه قـوانين و رويـه  تـوان از ارجـاع ب
). در كتبي همچـون كتـاب   19- 35، 1395كشورهاي خارجي برخورد (به عنوان مثال: آشوري، 

ي حقوق بشـر و بـه كـارگيري مبـاني آن در      آيين دادرسي كيفري اثر محمود آخوندي، دغدغه
هاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري از      تحليل قوانيني همچون قانون آيين دادرسي دادگاه

نمايد كه در بافت تاريخي طـرح   اي امور مي مندي پاره جمله مسائلي است كه حكايت از مساله
رو  آن حائز اهميت است. ورود چنين ملاحظاتي حكايتگر آن است كه مولف خود را نـه دنبالـه  

بايست قوانين موجود را در  بيند كه مي هايي مي گذار، بلكه در مقام گشايش و بحث از افق قانون
ي كتـب معـدودي بـه     توان از زمـره  ي آن به چالش كشيد. چنين است كه اين كتاب را مي سايه

اي نسبت به قوانين جاري در زمان خود دارد. به همـين   حساب آورد كه رويكرد انتقادي جدي
هر چند بـر مبنـاي   «شود كه مطالب  دليل است كه در جهت روش بحث در اين كتاب گفته مي

اسلامي ايران تهيه شده... مع الوصف تا آن جا كه مقدور بوده سعي شد حقوق مدون جمهوري 
» اي كه بايد باشد ارائه نمايد و نه بـه صـورتي كـه وجـود دارد.     آيين دادرسي كيفري را به گونه

هاي آيين دادرسي كيفري از آنجا كه شكل رسيدگي و حقوق افراد  ) قاعدتا در كتاب27(همان، 
باشد و اين حقوق برآمده از سيستم قضايي يك نظـام سياسـي    مي دخيل در پرونده مورد بحث

هـا اسـت.    مدرن است، رگه هاي فقهي اين كتب بسيار نحيف تر از گرايشات حقوق بشري آن
بنابراين، با ملاحظه كتب اخير نويسندگان آيين دادرسـي كيفـري ماننـد علـي خـالقي و جـواد       

ربه بودن گرايشـان عرفـي را نسـبت بـه     طهماسبي و رجبب گلدوست جويباري نيز مي توان ف
هاي فقهي براي تاييـد گـرايش عرفـي     مطالب فقهي ملاحظه نمود. در اين كتب اغلب استدلال

  مورد استناد قرار گرفته اند. 
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  نسبت با شريعت 2.4
اند. ايـن   اي داشته توجه ويژهتعيين جايگاه شرع نويسندگان كتب جزاي پس از انقلاب به مساله 

اي با توجه  عدهقانون اساسي و قوانين مرتبط نمود يافته است.  167امر به ويژه در تحليل اصل 
شود، آن را مخـالف   كه هم شامل قوانين حقوقي و هم جزايي مي 167به اطلاق قانون در اصل 

ختلـف  مسـائل م «اند كـه   ها دانسته و راه حل را در آن ديده اصل قانوني بودن جرائم و مجازات
هـا   ها يا فتاوي معتبر در قالـب قـانون ظـاهر شـود تـا از اخـتلاف سـليقه        مطرح شده در كتاب

» وگوناگوني نظرات جلوگيري به عمل آيد و اصل قانوني بودن مجازات دچـار خدشـه نگـردد   
، آن را »منابع مكمل«). برخي ديگر با برشمردن اين منبع به عنوان مصداقي از 50(نوربها، همان، 

در خصـوص  «، بلكه به جهت رفع نقص قانون »ه جهت تعيين كيفر براي فعل يا ترك فعلنه ب«
دانند (اردبيلي، همان،  مانند ارش و تمييز قابل استناد مي» ماهيت بعضي از حقايق شرعي يا فقهي

هاي كيفـري كـه    اي از نويسندگان نيز ضمن اشاره به جريان اصل برائت در دادرسي ). پاره204
متهم تبرئه شوند، چنين حكمي » در صورت فقدان نص و يا اجمال و ابهام آن«د شو موجب مي

هاي كيفري را با انتقادات شديد  دانند و تسري آن به دادرسي هاي مدني مي را مربوط به دادرسي
هـا و   تخطي به حريم قـانوني بـودن جـرم   «سازند. در اين رويكرد به دليل عدم جواز  روبرو مي

شـود و نـه حقـوق جـزاي مـاهوي       ني ناظر به حقوق جزاي شكلي فهم مـي ، چنين بيا»كيفرها
  ).103(آخوندي، همان، 

شود كه اگرچه اصل مذكور با اصل قانوني بـودن جـرائم و    از سوي ديگر، اين نظر ابراز مي
  ها تعارض دارد، مجازات

هـاي فقهـي آن    اما با توجه به كليت اصل مذكور و سياق عبارت و علت تصـويب و ريشـه  
دانان را كه معتقد به تسري اين تكليف صرفا به دعاوي حقوقي  توان عقيده برخي از حقوق مين

هاي عمومي و انقلاب در  قانون آيين دادرسي دادگاه 214گذار نيز در ماده  بودند پذيرفت. قانون
با بيان اين مطلب كه قاضي بايد در صورت فقدان قانون در خصوص مـورد   1378امور كيفري 

ناد به منابع معتبر فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد، رفع شـبهه كـرده   با است
  )47است. (آشوري، همان، 

رويكرد ديگر به اين موضوع، مدعي عدم تعارض ميان اصل قانوني بودن جـرم و مجـازات   
 آن قـانون اسـت. چـرا كـه ايـن دو اصـل       167قانون اساسي بيان شده و اصل  36كه در اصل 

قـانون  «اسـت و ديگـري در خصـوص    » قـانون «وحدت موضوعي ندارند؛ يكي در خصـوص  
و به اين اعتبار منابع فقهي اگر چه مصداق قوانين مدون نباشند، اما با بيان خـود قـانون،   » مدون
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قانون  36گيرد و به اين اعتبار تعارضي با بيان اصل قانوني بودن در اصل  مصداقي از آن قرار مي
شود. (الهام و برهاني،  عنوان مي 36حاكم بر اصل  167آيد. به اين اعتبار اصل  نمياساسي پيش 

  )35- 36همان، 
تـوان جسـت و اگـر چـه نفـوذ       چنان كه پيداست در اين خصوص رويكرد واحدي را نمي

احكام شرعي در حقوق جزا بعد از انقلاب اسلامي انكارناپذير است اما با اين وجود و با غياب 
فلسفي بنيادين كه عناصر مختلف موجود در حقوق جزاي اين دوران را سامان بخشـد،  دستگاه 

  يابد. ي تاريخي، در اين كتب نمودي دوباره مي مناسبات شرع و قانون به عنوان يك مساله
  

  اهداف و اصول حقوق جزا 3.4
در ميـان  همچون دوران پيش از انقلاب، در اين دوران نيز در تعيين اهداف حقوق جزا مولفـان  

طيفي كه يك سوي آن آزادي و سوي ديگر آن نظم قرار گرفته اسـت، اقـدام بـه اخـذ موضـع      
مبـين  «دانـد و آن را   مي» نظم اجتماعي«آور  نمايند. نوربها قواعد و مقررات حقوقي را ارمغان مي

تربيـت و  «) اردبيلـي از  25كنـد. (نوربهـا، همـان،     معرفي مي» توقعات اساسي زندگي اجتماعي
گويـد كـه    به عنوان هدف امروزين مجازات سـخن مـي  » زسازي و در نهايت اجتماعي كردنبا

تـوان شـاهد    ). در منـابع ديگـري مـي   69ي نظم بر آن سايه افكنده است (اردبيلي، همـان،   ايده
). به 44بود (آخوندي، همان، » حفظ مصالح اجتماعي«در كنار » تامين منافع مهم متهم«نشيني  هم

هاي كلاسيك در  ن گفت كه با گذر زمان و فاصله گرفتن از دوران تسلط ارزشتوا طور كل مي
رنگ شدن آزادي فردي و پررنگ شـدن نقـش نظـم اجتمـاعي در كتـب       حقوق جزا، شاهد كم

افـراد نيسـت، بلكـه آزادي در ايـن       جزايي هستيم. اين لزوما بـه معنـاي ناديـده گـرفتن آزادي    
هـا و تضـامين قضـايي و     انوني بودن جرائم و مجـازات رويكردها با تاكيد بر اصولي همچون ق

هـايي اينچنـين، آزادي خـود     توان چنين تعبير كرد كـه در نگـرش   شود؛ اما مي قانوني تامين مي
ي نظم ايجـاد شـود و پايـدار بمانـد. شـايد بـه چنـين تعبيـري بتـوان از           تواند جز در سايه نمي

  نشانند، دفاع نمود. انون جزا ميهايي كه نظم اجتماعي را در صدر اهداف ق رويكردي
در خصوص اصول حاكم بر حقوق جزا، همچنان اصل قانوني بودن از مهمترين اصـول بـه   

از آن ياد شده » اصلي مسلم، منجز و غيرقابل خدشه«آيد كه تحت تعابيري همچون  حساب مي
شود نيـز در   ارد ميتوان از انتقاداتي كه به اين اصل و ). با اين وجود مي63است (نوربها، همان، 

اين كتب سراغ گرفت؛ خصوصا در مباحثي كه پيرو مكاتبي همچون مكتب دفاع اجتمـاعي يـا   
مكتب تحققي، از اهدافي مانند پيشگيري از جرم، اصلاح مجرمان، واكنش در صورت مشـاهده  
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شود. همچنين نسـبت بـه كتـب پـيش از انقـلاب       حالت خطرناك و... سخن به ميان آورده مي
ن شاهد تلاش برخي مولفين براي مدلل نمودن اصول بنيادين حقوق جزا با ادبياتي فقهي توا مي

تـوان تغييـري اساسـي در ايـن      ). در نهايت نمـي 91- 93بود (براي مثال: الهام و برهاني، همان، 
  خصوص در كتب جريان اصلي حقوق جزا مشاهده نمود.

  
  گيري نتيجه. 5

هـاي پـيش از وقـوع     ست اندركاران اين انقلاب در سالبا وقوع انقلاب مشروطه و با مساعي د
گشاترين مسائلي تبديل شد كه در اذهان مردم و نخبگـان جـاي    ي قانون به يكي از افق آن، ايده

ي آن  خواهانه گرفت. با اين وجود ثمرات آن در نظامي سياسي نمود يافت كه با بنيادهاي آزادي
ستري با الهام از قوانين كشورهاي ديگر، ايـران نيـز   ايده در تضاد بود. به هر صورت در چنين ب
ها اسـاتيد ايـن رشـته بـا الگـوبرداري از سـاختار و        واجد قوانين جزايي گشت و از همان سال

اند، به تاليف كتب اين رشته اقدام نمودنـد. بـا    محتواي كشورهايي كه مرجع اقتباس قوانين بوده
بررسي كتابهاي اصلي حقوق كيفري پيش و پس از انقلاب مي توان ويژگي هاي مشتركي را در 

  آن ها ملاحظه نمود: 
نخست آنكه از آنجا كه حقوق دانش تفسير قوانين مي باشد، ساختار حاكم بر قانونگـذاري  

اي كه در پـيش از انقـلاب    تاثيرگذار بوده است؛ به گونه بر نوع تفسير و گرايش حقوقي مولفان
هاي عرفي و اصول حاكم بر حقوق عرفي بر نوع تفسير سايه افكن بوده است. ليكن پس  انديشه

از انقلاب با استمرار همان رويه سابق، بـه مقتضـاي ورود احكـام كيفـري شـرعي بـه قـانون،        
مي به طور خاص و جـزاي اختصاصـي و   هاي جزاي عمو جايگاهي براي اين مباحث در كتاب

آيين دادرسي به طور موردي قرار داده شده است. لذا، نوع انديشه سياسي حاكم، بر نويسندگان 
  كتاب هاي حقوقي تاثير مشخص داشته است.

دوم، با وجود اين تطور، ساختار يكسان حاكم بـر ايـن كتـب در پـيش و پـس از انقـلاب       
آنان به منابع و سلايق مولـف آن بـازگردد؛ بـه نحـوي كـه       هاي شد تا تفاوت اسلامي سبب مي

برخي بر مسائل اجتماعي اهميت داده و به تبع بحث از ارتباط حقوق جزايي با علوم اجتمـاعي  
نمود و برخي بر رويكرد تاريخي تاكيد بيشتر نموده و بيان مكاتب حقوق جزا  در آن پررنگ مي

توان نشان از تغييـري   ر دوران پيش از انقلاب نميگرفت. د تر مورد بحث قرار مي در آن مفصل
بنيادين يا ابتكار عمل مولفان جهت بحث از مباني اين رشته گرفت. بـا وجـود وقـوع انقـلاب     

هاي پيرامون آن، قالـب و   اسلامي در ايران و ورود احكام فقهي در قالب قوانين جزايي و بحث
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د. البته مسائل جديـدي در نظـام حقـوق    گيري به خود ندي مفاد كتب حقوق جزايي تغيير چشم
جزا مبتني بر شرع مطرح شد كه در همان قوالب پيشين و روش و اصول قبلـي در ايـن كتـب    

  مورد بحث قرار گرفت.
هاي پس از انقلاب رويداد جديدي قابل مشاهده است كه در پيش از انقلاب  سوم، در كتاب

آن تلاش براي ايجاد موازنه بين شـرع و  به دليل شرايط حاكم بر نظام حقوقي وجود نداشت و 
قانون در امور كيفري مي باشد. در اين كتب دو رويكرد قابل تفكيك است: اول كتبـي  كـه در   

يابد و ضوابط عرفي مورد قبول همان است كه در  ها عموما  بر محور فقه سامان مي آنها استدلال
م  نويسنده حقوق عرفي را محـور قـرار   فقه موجود بوده يا  مشابهتي با آن دارد. در رويكرد دو

داده و از قواعد شرعي در راستاي آن، براي تحكيم استدلال و يا عندالضـروره بهـره مـي بـرد.     
بنابراين، در اين دوران مولفان حسب اقتضاي دوران گاهي به قواعد حقوق بشري توجه نشـان  

بنـدي نهـايي    اين وجود، در يك جمع اند. با اند و گاه در مقابل بر ادبيات فقهي تاكيد نموده داده
توان گفت كه كتب حقوق جزايي در سنتي كه بيش از صد سال امتداد يافتـه اسـت، قالـب،     مي

توان از تطور انديشه در ايـن سـاليان يـا     اند و چندان نمي اصول و مسائل مشتركي را امتداد داده
آورد. البته چنان كه گفته شد، ابتكار عمل در طرحي نو در انداختن در اين حوزه سخن به ميان 

بايست بر عدم توجه به مسائل روز حمل شود، بلكه مراد آن است كه اين دسـته از   اين امر نمي
اند از حيث مباني انديشگي تغييري چشمگير به  ي زماني بيش از يك قرن، نتوانسته علوم در بازه
  خود ببينند.

  
  نامه كتاب

  ، تهران: دانشگاه تهران.1، چقانونسرگذشت )، 1348صالح پاشا، علي (
، تهـران:  11، جلد اول: كليات و دعـاوي ناشـي از جـرم، چ   آيين دادرسي كيفري)، 1384آخوندي، محمود (

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  ، تهران: نگاه معاصر.1، چحقوق جزاي عمومي)، 1394باهري، محمد (
  ، تهران: گنج دانش.6، جلد اول، چق جزاي عموميحقو)، 1374صانعي، پرويز (

  ، تهران: گنج دانش.5، جلد اول: كليات حقوق جزا، چدوره حقوق جزاي عمومي)، 1396محسني، مرتضي (
 ، تهران: دانشور.1، چحقوق كيفري اختصاصي)، 1385پاد، ابراهيم (

  ميزان.، تهران: 46)، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، چ1395اردبيلي، محمدعلي (
  ، تهران: ميزان.1، چزمينه حقوق جزاي عمومي)، 1396نوربها، رضا (



  1404 زمستان، 4، شمارة 24سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش  228

 

، تهـران:  53، جرائم عليـه امـوال و مالكيـت، چ   حقوق جزاي اختصاصي)، 1397مير محمد صادقي، حسين (
  ميزان.

، 2، جلد اول: جرم و مجرم، چدرآمدي بر حقوق جزاي عمومي)، 1395الهام، غلامحسين و محسن برهاني (
  ن: ميزان.تهرا

، 20دعاوي خصوصي، چ - دعاوي عمومي - ، جلد اول: كلياتآيين دادرسي كيفري)، 1395آشوري، محمد (
 تهران: سمت.


